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Abstract 
Contemporary Persian poetry, as an artistic domain, delves deeper into symbols and 
complex allegories. The allegory of the “wolf,” symbolizing power, violence, and the 
connection between humans and nature, is presented in various forms across different 
poems. Analyzing this allegory can provide new insights into the social and cultural 
concerns of poets. The aim of this article is to analyze the allegory of the “wolf” in the 
works of selected contemporary Persian poets. By focusing on the various semantic and 
cultural dimensions of this allegory, the study seeks to investigate Its role in reflecting 
social and psychological issues in today’s poetry. The necessity of this research arises from 
the recent social and cultural transformations in Iran and their impact on literature; studying 
prevalent allegories in contemporary poetry will help achieve a better understanding of the 
hidden discourses and social consciousness of poets. Consequently, this research can pave 
the way for further studies In the field of allegory In Persian literature. The methodology of 
this research is analytical-descriptive. By selecting works from contemporary poets such as 
Akhavan Sales, Fereydoun Moshiri, Forough Farrokhzad, and Nima Yoshij, the allegory of 
the “wolf” is explored from various semantic angles. Textual analysis, as the primary 
method of this research, allows for a deeper understanding of the relationship between this 
allegory and its social, cultural, and psychological contexts. This article aims to offer novel 
and credible perspectives on the understanding of contemporary Persian poetry, considering 
various interpretations of the “wolf” allegory. 
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  چكيده
هاي پيچيده پرداخته است. تمثيل ها و تمثيلتر سمبلشعر معاصر فارسي به عنوان يك عرصه هنري، به بررسي عميق

هاي گوناگون معرفي شده شكلبه عنوان نمادي از قدرت، خشونت و ارتباط انسان با طبيعت، در اشعار مختلف به » گرگ«
هاي اجتماعي و فرهنگي شاعران ايجاد كند، هدف ازنگارش اين ي دغدغههاي جديدي دربارهتواند بينشو بررسي آن مي

در آثار منتخب شاعران معاصر فارسي است. با تمركز بر ابعاد مختلف معنايي و فرهنگي اين » گرگ«مقاله تحليل تمثيلي 
ضرورت نگارش تحقيق  شناختي در شعر امروزاست.رسي نقش آن در بازتاب مسائل اجتماعي و روانتمثيل، به دنبال بر

هاي رايج در شعر ي تمثيلحاضر با توجه به تحولات اجتماعي و فرهنگي اخير در ايران و تأثير آن بر ادبيات، مطالعه
ي شاعران به دست بيايد، بنابراين پژوهش حاضر هاي پنهان و آگاهي اجتماعكند تا درك بهتري از گفتمانمعاصر، كمك مي

توصيفي -ي تحليليي تمثيل در ادبيات فارسي باشد، روش اين تحقيق به شيوهساز مطالعات بيشتر در حوزهتواند زمينهمي
نيما  هايي از اشعار شاعران معاصر مانند؛ اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروغ فرخزاد وانجام شده است. با انتخاب نمونه

از زواياي مختلف معنايي بررسي شده است. تحليل متن، به عنوان روش اصلي تحقيق، اين امكان را » گرگ«يوشيج، تمثيل 
اين مقاله با در نظر گرفتن  شناختي بهتر درك شود.هاي اجتماعي، فرهنگي و رواندهد كه ارتباط اين تمثيل با زمينهمي

 اندازهاي نوين و معتبر در فهم شعر معاصر فارسي دارد.ي چشمارائه سعي در» گرگ«تفاسير مختلف از تمثيل 
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  مقدمه  
هاي ادبي، نمايانگر تحولات عميق اجتماعي و ترين عرصهشعر معاصر فارسي به عنوان يكي از غني

هاي مختلف، دنياي دروني و استفاده از تصاوير و تمثيلفرهنگي در ايران است. شاعران اين دوره، با 
ها در اند. تمثيلهاي خويش پرداختهبيروني خود را به تصوير كشيده و به بيان احساسات و دغدغه

هاي انساني و اجتماعي شناخته ادبيات معاصر فارسي به عنوان ابزارهاي قدرتمند براي بيان پيچيدگي
به عنوان يك نماد پرچالش و چندوجهي، در اشعار شاعران » گرگ«ل ها، شده است. در ميان اين تمثي

زبان نظير؛ مهدي اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، فريدون مشيري و نيما يوشيج، نقش معاصر فارسي
دهد تا كند. اين تمثيل با بار معنايي و احساسي خاص خود، به شاعران اجازه مياي ايفا ميويژه

تواند را در قالبي رمزي و تمثيلي به تصوير بكشند. گرگ به عنوان تمثيل مي مضامين عميق و متنوعي
تري هاي انساني، زيبايي و استقامت در برابرموانع باشد و به تحليل و تفسير عميقتمثيلي از كشمكش

تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر اين شاعران نه تنها به درك  هاي اين شاعران كمك كند،از انديشه
شود، بلكه روابط ميان اين تمثيل و شرايط هاي ادبي آنها منجر ميتري از مضامين و پياميقعم

توان مشاهده كرد كه چگونه كند. به عنوان مثال، مياجتماعي، فرهنگي و تاريخي زمان را نيز بررسي مي
كند. در حالي كه يگرگ در شعر نيما به عنوان تمثيلي از نوآوري و تغيير در ادبيات معاصر نمود پيدا م

هاي انساني مرتبط است و مشيري آن را به عنوان تمثيلي از زيبايي و در آثار اخوان به عواطف و چالش
كند. اين مقاله به تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در اشعار اين چهار شاعر معاصر حس دروني معرفي مي
ين نماد را در آثار آنان مورد بررسي قرار كند تا نحوه استفاده و تغييرات معنايي اپرداخته و تلاش مي
گيري از گرگ به عنوان نمادي تري از چگونگي بهرهتر، مي توان به درك عميقدهد. با تحليل دقيق

هاي اجتماعي، چندوجهي در ادبيات معاصر فارسي رسيد و تأثيرات آن بر خوانندگان و تحليل
اين مقاله به تحليل و بررسي جايگاه تمثيل در آثار  شناختي و فرهنگي را مورد بررسي قرار داد.روان

هايي از اشعارشان، نشان داده است؛ چگونه تمثيل به عنوان يك اين شاعران پرداخته با بررسي نمونه
تر مضامين اجتماعي و انساني افزايد بلكه به تفسير و فهم عميقها ميابزار بياني نه تنها به غناي شعر آن

تواند به درك بهتر از تعاملات انساني و تجارب اجتماعي منجر شود و ين تحليل ميكند. انيز كمك مي
با  ها پرداختند،نشان دهد كه چگونه شاعران معاصر با استفاده از تمثيل، به تجلي احساسات و ايده

 ترها، فرصتي براي درك عميقنگاهي به يادگارهاي اين شاعران، به بررسي مفاهيم تمثيلي در شعر آن
 از جغرافياي ذهن و احساسات انساني فراهم آورد و به تبيين جايگاه ادبيات معاصر فارسي كمك كند.
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  بيان مسئله
شعر معاصر فارسي طي نيمه دوم قرن بيستم تحولات بسياري را تجربه كرده و شعراي بزرگي در اين 

مسائل انساني، اجتماعي و فرهنگي  اند كه هر يك با نگاهي منحصر به فرد بهدوره ظهور كرده
اند. يكي از ابعاد مهم و پركاربرد در شعر معاصر، استفاده از تمثيلات حيواني است كه به دلايل پرداخته

مختلفي نظير بيان غيرمستقيم مفاهيم پيچيده، ايجاد تصويرهاي ملموس و برانگيختن احساسات عميق 
هاي معاصر يكي از اين تمثيلات است كه به دليل ويژگيروند.  گرگ در شعر در خواننده به كار مي

خاص خود چون خشونت، خودكفايي، طبيعت وحشي، تنهايي و حتي خيانت، مورد استفاده شاعران 
تواند معاني متعددي را حمل كند، در اشعار اخوان ثالث، قرار گرفته است. گرگ به عنوان تمثيلي كه مي

شود، اما هر كدام از اين شاعران بر ا يوشيج به وفور ديده ميفريدون مشيري، فروغ فرخزاد و نيم
اخوان ثالث با  اند.هاي متفاوتي به كار بردهههاي خود، اين تمثيل را به شيواساس نگرش و دغدغه

داند. در مقابل، عدالتي اجتماعي ميزباني تاريك و نااميدانه، گرگ را تمثيلي از خشونت زمانه و بي
بيند. فروغ فرخزاد به نقد روابط تر، گرگ را نمايانگر تنهايي و مبارزه فردي ميي لطيفمشيري با نگاه

هاي روابط انساني است. نيما يوشيج به پردازد و گرگ در اشعارش تمثيل پيچيدگي و تلخيانساني مي
اوليه پردازد، جايي كه گرگ تمثيلي از طبيعت وحشي و غرايز تر ميگرگ با نگاهي فلسفي و انتزاعي

هاي تفسيري و كاربردي از تمثيل گرگ در اشعار اين چهار شاعر برجسته اين تفاوت انسان است.
ها آورد. بررسي اين تفاوتتر را به وجود ميتر و تحليلي عميقمعاصر، ضرورت مطالعات دقيق

ها و گاهتواند علاوه بر روشن ساختن دنياي تمثيلي هر كدام از اين شاعران، به درك بهتر ديدمي
تواند به ما بينشي اند، نيز كمك كند. اين تحليل نهايتاً مياي كه آنان در پي بيان آن بودهمضامين عمده
ها براي انتقال هاي حيواني در شعر معاصر و نحوه استفاده از آنتر از جايگاه تمثيلجديد و كامل

  مفاهيم پيچيده انساني و اجتماعي ارائه دهد.
  

  سوالات تحقيق 
تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر معاصر فارسي سوالاتي را در ذهن پژوهشگران به وجود مي آورد؛ 

  كه شامل پرسش اصلي و فرعي است و در زير به همان سوالات اشاره مي شود.
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  پرسش اصلي پژوهش:
 چگونه گرگ به عنوان يك تمثيل در اشعار معاصر فارسي، به ويژه آثار اخوان ثالث، فريدون .1

مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج، مورد استفاده قرار گرفته و اين تمثيل گرايي چه تأثيري در بيان 
  موضوعات اجتماعي، فردي و روانشناختي شعرهاي اين شاعران دارد؟

  هاي فرعي پژوهشپرسش
غ هايي در كاربرد تمثيل گرگ در اشعار اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروها و تفاوتچه شباهت .1

هايي از اين نماد استفاده فرخزاد و نيما يوشيج وجود دارد و هر كدام از اين شاعران به چه شيوه
  اند؟كرده

ها اشاره دارد و ي آنتمثيل گرگ در اشعار اين شاعران چگونه به مسائل اجتماعي و سياسي زمانه .2
 كند؟هايي را در اين زمينه منتقل ميچه پيام

هاي شخصيتي آنان اشعار اين شاعران بيانگر مفاهيم روانشناختي و ويژگيچگونه تمثيل گرگ در  .3
 كنند؟هايي در تحليل و فهم عمق اشعار ايفا مياست و اين مفاهيم چه نقش

 
  هاي پژوهشفرضيه

درتحليل اشعار اخوان ثالث،  ها در كاربرد تمثيلي ازگرگ،ها و تفاوتفرضيه مربوط به شباهت .1
دهد كه هر كدام از اين شاعران از گرگ به رخزاد و نيما يوشيج نشان ميفريدون مشيري، فروغ ف

  اند. هاي منحصر به فردي استفاده كردهشيوه
احتمالاً گرگ در اشعار  درفرضيه مربوط به استفاده از تمثيل گرگ در مسائل اجتماعي و سياسي .2

  د. ها اشاره داراين شاعران به مسائل مختلف اجتماعي و سياسي زمانة آن
فرضيه سوم هم مربوط به مفاهيم روانشناختي و شخصيتي تمثيل گرگ در اشعار شاعران مذكور  .3

  هاي شخصيتي آنان است. بيانگر مفاهيم عميق روانشناختي و ويژگي
  

  اهداف تحقيق

هدف اين تحقيق، ارائه يك تحليل جامع از تمثيل گرگ و بررسي كاربردها و معاني آن در شعر معاصر 
ت. پژوهشگران با تمركز بر آثار نيما، اخوان، مشيري و فرخزاد، ابعاد مختلف اين تمثيل را فارسي اس

  بررسي كرده و به روشنگري روابط آن با زبان، فرم و محتواي شعر معاصر پرداخته اند.
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  ضرورت و اهميت تحقيق
تواند به تمثيل گرگ ميتر از نحوه استفاده و تفسير ضرورت و اهميت تحقيق حاضر باعث فهم دقيق

تواند علاوه بر درك بهتر از شرايط اجتماعي و فرهنگي دوران معاصر ايران منجر شود. اين پژوهش مي
هاي اجتماعي و فردي شاعران كمك كند. غناي ادبي، به تحليل وضعيت جامعه و انتقال ديدگاه
سازي نقش آن در ل و برجستهشده اين تمثيضرورت اين مطالعه در روشن كردن ابعاد كمتر شناخته

هاي آتي در حوزه شعر تواند به همچنين پژوهشگفتمان ادبي ايران نهفته است، به طوري كه مي
  ها كمك كند.معاصر و تحليل تمثيل

  
  پيشينه پژوهش

پيرامون تمثيل در اشعار شاعران معاصر پژوهش هاي صورت گرفته است؛ ولي كاستي هايي هم در اين 
رد؛ زيرا تاكنون پژوهشي با عنوان تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در مقياس كوچكي از مبحث وجود دا

شعر معاصر فارسي( اخوان. مشيري. فرخ زاد و نيما)، به صورت مستقل نوشته نشده است، از اين رو 
تحقيق حاضر جهت رفع كاستي هاي هر چند اندك در اين حيطه تأثير گذار است. نگارندگان پژوهش 

  قالاتي كه حداقل در محتوا و يا چند كليد واژه به اين مقاله نزديك است، اشاره كرده اند:حاضر به م
)، در پژوهشي با عنوان جايگاه و نقش گرگ در شاهنامه، به 1401محمد نژاد عالي زميني و همكاران( 

چاپ شده 91شمارة 29تحقيق در اين زمينه پرداخته اند، اين پژوهش درنشرية متن پژوهي ادبي دورة 
)، در مقاله اي با عنوان نگاهي به تمثيل در شعر نيما، اخوان و سهراب، 1398است. مطوري و پاكدل( 

به بررسي  كاربرد تمثيل در اشعار اين شاعران پرداخته اند كه در فصلنامة تحقيقات تمثيلي در زبان 
به چاپ رسيده است.  1398ابستانوادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر شمارة چهلم، ت

)، در پژوهشي با عنوان نفي بندگي و ستايش آزادگي در مرگ گرگ 1397همچنين فروغي و پرچمي(
نوشته وين يي و سگ ها و گرگ ها اثر اخوان ثالث، پژوهش تحليلي تطبيقي بوده كه در نشرية 

نهايت رضايي و شادميان(  به چاپ رسيده است. در 2شمارة  22پژوهشي ادبيات معاصر جهان، دورة
)، در تحقيقي  به بررسي نقش گرگ در منظومه هاي حماسي ايران، پرداخته اند كه در نشرية 1388

  به چاپ رسيده است. 211، شمارة 52دانشكدة ادبيات علوم انساني دانشگاه تبريز دورة
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 روش تحقيق

  چهار شاعر مذكور به شيوه  روش تحقيق مقالة حاضر تجزيه و تحليل محتواي اشعار مربوط به
تحليلي صورت گرفته است، به اين صورت كه اشعار اين شاعران  –كتابخانه اي و روش توصيفي 

براي شناسايي واژه ها و نشانه هاي مربوط به گرگ بررسي شد. همچنين در مقالة حاضر نتايجي از 
ر ادبيات معاصر فارسي هاي صورت گرفته، استخراج شد و در مورد اهميت تمثيل گرگ دتحليل

بررسي هايي انجام گرفته شد و درباره كاركردهاي روانشناختي و اجتماعي اين تمثيل در اشعار اخوان، 
  فروغ فرخزاد، مشيري و نيما يوشيج نتايجي ارئه گرديد. 

  
  شيوة گردآوري تحقيق

حاضر صورت صورت تحقيق حاضر با مطالعة كتب، مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع مقاله 
در متون شعري اخوان ثالث، فريدون » گرگ« گرفته است. همچنين به تحليل اشعار مربوط به تمثيل
  مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج پرداخته شده است.

  
  بحث و بررسي 

  تمثيل
روند؛ هاي عميق به كار ميگويي براي جذب مخاطب و انتقال پيامها به عنوان ابزارهاي داستانتمثيل

روند. هايي هستند كه براي انتقال يك مفهوم يا پيام خاص به كار ميها و مثالبنابراين تمثيلات، داستان
تمثيل، « اي كوتاه يا شعر باشد.ههاي مختلفي از جمله حماسه، داستانتواند به شكلاين نوع ادبيات مي

شكلي از بيان است كه در حوزه هاي مختلف ادبي، هنري، منطقي، خطابه و حتي در بيان روزمره 
كاربرد دارد. بنابراين پيش از آنكه يك اصطلاح ادبي باشد شكلي از استدلال است كه زبان براي اقناع 

عباس زاده و »( از آن استفاده مي كند توضيح قاب بندي تجسم و عينيت بخشي و حتي پنهان كاري
تر از طريق استفاده از تمثيلات و ). هدف اصلي تمثيل، انتقال پيام يا معنايي عميق93:1399حبيبي،
تر درك كند، كند تا مفاهيم پيچيده را به شكلي قابل فهمها است كه به مخاطب كمك مياستعاره

ريق داستان يا مثال، مفاهيم عميق تر يا آموزنده تري را بنابراين تمثيل، نوعي بيان هنري است كه از ط
»( شود كه پايه آن را تشبيه تشكيل مي دهد  اطلاق ميتمثيل به بيان غير مستقيمي « منتقل مي كند.

هاي مختلف، پيامي ها و موقعيتهاي تمثيلي با استفاده از شخصيت). داستان9:1398مطوري و پاكدل،
كننددر بسياري از موارد، تمثيل شامل چندين تشبيه است. غيرمستقيم و دلنشين منتقل مي را به شكل
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تمثيل هم حاصل يك « كند؛ زيراهر تشبيه به تقويت و توضيح شعاري يا مفهومي انتزاعي كمك مي
ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه به ممثل است. در تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشبه به ذكر 

). 105: 1373شميسا، »( ود و از آن متوجه مشبه شويم، اما گاهي ممكن است مشبه به هم ذكر شودش
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه تمثيل و تشبيه هر دو ابزارهاي قدرتمندي براي بيان مفاهيم و 

تمثيل شاخه اي « ست.ها متفاوت اها در ادبيات و هنر هستند، هرچند كه ساختار و كاربرد آنانتقال پيام
از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتابهاي بلاغت فراوان ديده مي 

). بنابراين تمثيل نوعي ابزار ادبي است كه در آن يك مفهوم يا ايده 188: 1366شفيعي كدكني، »( شود
وير كشيده مي شود، براي همين از طريق داستان، شخصيت ها، يا حوادث به شكلي نمادين به تص

كه شبيه به مثال است، چنانكه شاعر به « برخي از نويسندگان تمثيل را به استعاره اي مانند كرده اند
معنايي اشاره مي كند، لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر مي كند، بياورد و آن را مثال معني مقصود 

»( ين صنعت خوشتر از استعاره مجرد باشدسازد، و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و ا
توانند ). از اين رو مي توان چنين بيان كرد كه نويسندگان و شاعران از طريق تمثيل مي414:1368رادفر،

دهد تا كننده و هم آموزنده باشد، به مخاطب امكان به بيان خوانايي دست يابند كه همزمان هم سرگرم
در حوزه ادبي آرايش سخن با « .تر دست يابدر كند و به بينشي كلانتر درباره مسائل تفكطور عميقبه

مثل واره را گاه تمثيل يا مثل سازي خوانده اند. به عبارت ديگر، هرگاه شاعري در بيتي از شعرش 
»( سخني نغز و نيكو بياورد كه شايد داستان و مثل زبانزد مردم گردد؛ به آن تمثيل يا مثل سازي گويند

دهند كه ها به شاعران معاصر فارسي زبان اين امكان را مي). در مجموع، تمثيل288: 1382راستگو، 
تر و چندبعدي به مخاطب منتقل كنند، طبق آنچه كه در هاي خود را به شكلي عميقمضامين و ايده

تمثيل ترفندي زيبا و سخني حكيمانه « مورد تمثيل بيان شد، بنابراين مي توان چنين اظهار كرد: كه
مفاهيم ذهني را  است. اين تكنيك بياني هم خيال انگيز است و هم جنبه استدلالي دارد و معمولاً

  ).151: 1379وحيديان كاميار، (» بخشدعينيت مي
  

  كاربردهاي تمثيل
شود، در هاي اخلاقي يا فلسفي استخراج ميها درسهاي كوتاه و آموزنده كه از آنتمثيل، يا داستان
ها به عنوان ابزارهاي چندبعدي، در ابعاد مختلف زندگي ربردهاي زيادي دارد. تمثيلادبيات فارسي كا

تمثيل « توانند تأثيرات مهمي بر روي تفكر، آموزش، و فرهنگ داشته باشند.ها كاربرد دارند و ميانسان
تمثيل رمزي تاريخي ، تمثيل انديشه ،  -توان به انواع تمثيل اخلاقي، تمثيل سياسيرا از نظر محتوا مي
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و تمثيل رويا تقسيم كرد. در تمثيل اخلاقي درون مايه بر تصوير غلبه دارد و معمولا يك حقيقت 
اخلاقي بيان مي شود و سپس با سلسله اي از تمثيل ها به تجسم در مي آيد. مانند حكايت هاي 

اين زمينه مي توان  ). در81:1399ملكي و همكاران،»( اخلاقي بوستان و گلستان و كليله و دمنه و غيره
هاي كوتاه و روند. داستانها معمولاً براي آموزش اصول اخلاقي و رفتاري به كار ميگفت تمثيل

اي شوند، مفاهيم اخلاقي را به شيوههاي مختلف، اغلب حيوانات، روايت مياي كه با شخصيتساده
تاريخي  -برد تمثيل، تمثيل سياسينوع ديگر كار« كنند.قابل فهم و قابل يادآوري به مخاطب منتقل مي

هاي واقعي و تاريخي مي نشينند و به شكل است كه در آن اشخاص و رويدادهاي قصه به جاي آدم
دهند. مثل موش و گربه ي عبيد زاكاني يا مزرعه ي حيوانات جورج اورول و تمثيلي آنها را نشان مي

ها به نقد مسائل اجتماعي و سياسي پرداخته و همان). در اين تمثيل»( داستان هاي ديگر در اين زمينه
كشند. اين هاي نمادين به تصوير مياي غيرمستقيم و با استفاده از داستانمشكلات جامعه را به شيوه

ها، انتقادات خود را ابراز دهد كه بدون برخورد مستقيم با قدرتروش به نويسندگان اين امكان را مي
اي داشته باشند، موجب برانگيختن تفكر و هايي كه ممكن است ظاهر سادهانها با ارائه داستكنند. تمثيل
تر را به شكلي ساده كند تا مفاهيم پيچيدهشوند. اين ويژگي به خوانندگان كمك ميتر ميتحليل عميق

در سومين نوع ،تمثيل انديشه اي خاص در قالب قصه به خواننده منتقل شده و « و ملموس درك كنند.
نديشه ناميده مي شود. در اين نوع تمثيل صورت عيناً با درون مايه منطبق است و درون مايه تمثيل ا

كند كه از راه قياس با صورت قصه كشف مي شود. تمثيل نكته اي فكري مذهبي يا فلسفي را بيان مي
»( هاي فلسفي و مذهبي در آثار سنايي، عطار، مولوي و سهروردي از اين نوع به شمار مي آيند

). نوع ديگري از تمثيل، تمثيل رمزي است كه يك نوع نوع ادبيات يا 62:1391رضازاده و شاهرودي،
شود. در تر يا خيالي استفاده ميها براي انتقال مفاهيم عميقروش بيان است كه در آن از نمادها و نشانه

به طوري كه بخشي از  دهد،اين نوع بيان، داستان يا تصوير سطوح مختلفي از معنا را در خود جاي مي
در اين نوع تمثيل گوينده با عالمي راز آلود سروكار دارد و براي « آن نمايان و بخشي ديگر پنهان است.

بيان حقايق آن عالم داستاني مي سازد كه براي مردم عادي كاملا نامفهوم است و فقط براي خواص 
ند داستان هاي منطق الطير عطار و داستان قابل درك است. مانند برخي داستانهاي ادبيات صوفيانه، مان

).  در نهايت، آخرين تقسيم بندي تمثيل نوع ادبي، 81:1399ملكي و همكاران،»( هايي در اين زمينه
تر زندگي و انسانيت تمثيل روياست، كه يكي از ابزارهاي ادبي و فلسفي است و به بررسي نكات عميق

هاي اخلاقي و عنوان يك عنصر كليدي براي انتقال پيام پردازد. در اين نوع تمثيل، روياها بهمي
ها شوند. در اين روايتشوند، كه كاركردهايي در آن به شكل قراردادي تكرار مياجتماعي استفاده مي
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شود تا با سفر در عالمي روياگون به حقيقتي دست يابد  و روحاني راهنمايي سالك رهرو برانگيخته مي
 گردد و داستانششود به جهان بيداري باز مينهايت داستان رهرو آموخته مي را همراهي مي كند و در

). بنابراين تمثيل رويا به عنوان يك ابزار 1253:1393فرهودي پور،(» را براي مخاطبان روايت مي كند
تري كه ممكن است در زندگي دهد تا به دنياي ناخودآگاه و احساسات عميقبياني، به انسان اجازه مي

روايتي تمثيلي از سفري روحاني « ها توجه نشود، نزديك كند. در حقيقت اين نوع تمثيلمره به آنروز
  ). 81:1399ملكي و همكاران،»( در عالم خواب و رويا است. مانند سير العباد الى المعاد سنايي

  
  هاي تمثيلويژگي

ها، هاي مهم و پركاربرد در ادبيات و هنر است كه با استفاده از نمادها و نشانهتمثيل يكي از روش
در ادبيات فارسي ارزش و دهد وداراي ويژگي هايي است كه تري را انتقال ميهاي عميقمعاني و پيام

هاي آيد. ويژگيزش به شمار ميعمق خاصي دارد و به عنوان ابزاري موثر در انتقال مفاهيم و آمو
هاي عميق و ارزشمند باشد. از شود كه اين ابزار، شكل موثري از بيان براي انتقال پيامتمثيل باعث مي

براي برانگيختن مخاطب به انجام كاري كه پسنديده است و :« جمله ويژگي هاي تمثيل عبارتند از 
ور عاميانه در ذهن مخاطب خويش و بيان مقصود مقبوليت عام دارد به كارمي رود. يك عقيده با با

ذهني شاعر را مجسم مي كند. جهت اثبات يك حكم يعني شاعر براي اثبات حكم يك تمثيل را در 
بيت به كار مي برد. و در آخر، شاعر تمثيل را به گونه اي به كار مي برد كه از مخاطب خويش انجام 

). همان گونه كه پيش تر اشاره 144: 1381فتوحي، »( كاري را طلب مي كند تا مقصودش را بيان كند
گرديد تمثيل و انواع آن يكي از ابزارهاي مهم بياني شعرا و نويسندگان در دوره هاي مختلف ادبيات 

در هر برهه زماني بنابر مقتضيات آن دوره شاعران و « فارسي و به طور خاص دوران معاصر بوده است.
مطوري و »( ع ادبي در بيان تمثيلات تعليمي و اخلاقي بهره جسته انداديبان به گونه اي از اين نو

ويژه در ). بنابراين مي توان چنين گفت كه تمثيل در اشعار معاصر فارسي زبان، به12:1398پاكدل،
رود. شاعران معاصر مانند اخوان ثالث، هاي مختلفي به كار مياشعار شاعران معاصر ايراني، به شكل

كنند. ها براي انتقال مفاهيم عميق و پيچيده استفاده ميخزاد، مشيري  و ديگران از تمثيلنيما، فروغ فر
ها براي بيان تجربيات انساني، احوال روحي و گيري از تخيل و خلاقيت، از تمثيلاين شاعران با بهره

اي تمايل داشته گفتني است هر زماني كه شاعر يا نويسنده « اند.اجتماعي و مسائل فلسفي استفاده كرده
باشد حرف هايش را در قالب نماد و نشانه به زبان بياورد و عناصر و اشيا اطرافش را با مضاميني عميق 
     تر از آنچه هست تجسم كند، از تمثيل سود جسته است. تمثيل گرايي راهي براي آشكار كردن
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هاي ). يكي از روش21:1398مطوري و پاكدل،»( پليدي ها، ظلم ها، خفقان حاكم بر جامعه است 
هاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي استفاده شاعران و نويسندگان از نقش قديمي و مؤثر براي انتقال پيام

تمثيلي حيوانات بوده است. اين روش، آشنايي و ارتباط عاطفي مخاطبان با حيوانات را به نفع خود 
هد به سبك ساده و در عين حال عميق، دكند و به نويسندگان و شاعران امكان ميبرداري ميبهره

حيوانات با ايفاي نقش تمثيلي و نمادين غير از اينكه موجب غناي محتوا « مسائل پيچيده را بيان كنند.
و جذابيت داستان ها مي شوند، براي شاعران و نويسندگان نيز فرصتي پيش مي آيد كه از رويكرد 

عباس زاده و (» مي و اخلاقي بهره مند شوندتعليتمثيلي نقش آنها بيشتر براي تحقق اهداف 
  ). يكي از حيواناتي كه در اشعار برخي از شاعران به چشم مي خورد، گرگ است.111:1394جباري،

  
  گرگ و تمثيل آن 

جايگاه گرگ در ادبيات فارسي محصول انديشه هاي شاعران و نويسندگان است. گرگ در ادبيات 
ها و شعرها مورد بعدي با معاني مختلفي در آثار ادبي، داستانعنوان تمثيلي عميق و چندمعاصر به

عنوان نمادي عنوان يك موجود وحشي، بلكه بهتنها بهگيرد. گرگ در ادبيات معاصر نهاستفاده قرار مي
گرگ در اسطوره هاي برخي از ملل جهان « گيرد.هاي انساني و اجتماعي مورد توجه قرار مياز چالش

گرگ از حيواناتي است كه در ميان قبايل ساكن در ارمنستان و ارمني هاي بدوي  دارد؛جايگاه ويژه اي 
ها و حضور توان در زندگي واقعي گرگمورد پرستش قرار گرفته است، دليل اين جايگاه ويژه را مي

ژاد عالي زميني محمد ن»( هاي بسيار دور در كنار زيستگاه هاي انسان ها جست و جو كردآنها از زمان
ها، مهم است كه به زمينه و پيام خاص ). در استفاده از تمثيل گرگ در داستان64:1401و همكاران، 

دليل رفتارهاي ها بهداستان توجه شود تا بتوان از تمثيل گرايي به طور مؤثر استفاده نمود. گرگ
هاي فانتزي، اري از داستانشان، جذاب و رمزآلود هستند. در بسيهاي زندگياجتماعي و پيچيدگي

در ادب فارسي مظهر « شوند. از اين روعنوان موجوداتي جادويي يا رازآلود ظاهر ميها بهگرگ
درندگي و بي رحمي، حرص ورزي، بي احتياطي و ناداني بوده است. در برخي از داستان ها نيز به 

). اين 127:1394اده و جباري،عباس ز»( عنوان موجودي اهريمني با خوي درندگي نمود يافته است
ها، گرگ معمولاً ها باعث شده كه در همه جاي جهان گسترده شوند. در داستانخصوصيات گرگ

هاي مختلفي را به همراه دارد. در زير به برخي از اين تمثيل ها اشاره مي شود؛ گرگ به عنوان تمثيل
د به عنوان تمثيلي از تهديد و خطر در توانشود كه مييك شكارچي قهار و خطرناك در نظر گرفته مي

ها، گرگ تمثيلي از تكامل و رشد است؛ زيرا در دنياي وحشي، ها به كار رود. در برخي فرهنگداستان
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ها هاي مختلف را دارند. گرگكنند و توانايي سازگاري با محيطها به صورت گروهي زندگي ميگرگ
توانند در طبيعت خود به شكار بپردازند و زنده بمانند. موجوداتي آزاد و مستقل هستند كه به خوبي مي

روند. در برخي ها به عنوان نماد آزادي و خودكفايي به كار ميها، گرگبه همين دليل، در برخي داستان
شود. اين به خاطر رفتار ها، گرگ به عنوان تمثيل حكمت و درايت معرفي ميها و فرهنگاز داستان

ها معمولاً در شب به گرگ در مديريت گروه و بقا در شرايط سخت است. گرگ هوشمندانه و توانايي
توانند به عنوان تمثيلي از شب، تاريكي، و دنياي ناپيدا معرفي ها ميروند، بنابراين در داستانشكار مي

  شوند. 
  

  مهدي اخوان ثالث و كاربرد تمثيل در اشعار او 
ترين شاعران معاصر ايران، به ويژه در حوزه شعر نو و نيمايي برجستهمهدي اخوان ثالث، يكي از 

شود. اشعار او معمولاً با مضامين اجتماعي، فلسفي، و تاريخي سرشار است و او توانسته شناخته مي
فرد از زبان كهن و نوين فارسي ايجاد كند. اخوان ثالث به عنوان يك شاعر است تركيبي منحصر به

زرگي بر ادبيات فارسي گذاشته و آثارش تا به امروز مايه الهام براي شاعران و معاصر، تاثير ب
وي شاگرد وفادار نيما يوشيج و يكي از مهمترين اركان شعر نو فارسي است « نويسندگان جوان است.

هاي زباني كه پس از نيما خالق مهمترين آثار شعري معاصر است اخوان از لحاظ سبك ادبي ويژگي
). 5:1392خراساني، »( ميح گونه و مضامين اديان قبل از اسلام شاعري پيشتاز و نوآور بودساختار تل

شعرهاي اخوان ثالث، با نام اصلي مهدي اخوان ثالث، به خاطر استفاده خلاقانه از تمثيل و تصاوير 
ان شود، اخوهاي خاصي شناخته ميشاعرانه مشهور هستند. سبك شعري او در آوردن تمثيل به ويژگي
برد. او از مناظر هاي خود بهره ميثالث غالباً از عناصر طبيعت و زندگي عادي براي ساخت تمثيل

ها به كند. اين تمثيلطبيعي، حيوانات و عناصر روزمره براي بيان مفاهيم عميق و فلسفي استفاده مي
اخوان نيز « ك كند.دهند كه مفاهيم پيچيده را به شكلي ملموس و ساده درخواننده اين امكان را مي

همچون سهراب در سروده هاي نيمايي خويش يا رو روي آوردن به زبان و بياني تمثيلي مسائل 
اجتماعي و انساني جامعه زمان خود را از رهگذر تمثيل، گزارش مي كند. بن مايه حرمان و پاس از 

مطوري و »( نگي داردجمله مواردي است كه در اغلب اشعار اخوان خصوصاً در شعر زمستان نمود پرر
اند كه با عواطف و اي طراحي شدهها به گونه). در شعرهاي اخوان ثالث، تمثيل18:1398پاكدل، 

بخشد و به خواننده ها عمق و انسجام بيشتري ميشوند. اين امر به تمثيلتفكرات شاعرانه تركيب مي
هاي شاعر نيز ارتباط احساسات و انديشههاي اخلاقي، با دهد كه علاوه بر دريافت پياماين امكان را مي
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ها و مشكلات كند كه بازتابي از بحراناي طراحي ميهاي خود را به گونهبرقرار كند. اخوان ثالث تمثيل
پردازد هاي پيچيده جامعه مياجتماعي و فردي باشد. او از اين طريق به نقد اجتماعي و تحليل وضعيت

كند. استفاده از تمثيل در ات و تضادهاي اجتماعي استفاده ميو از تمثيل براي نشان دادن تناقض
كند تا شعرهاي اخوان ثالث معمولاً با سادگي و قدرت بياني همراه است. اين ويژگي به او كمك مي

هاي عاطفي و مفاهيم پيچيده را به شكلي واضح و قابل فهم بيان كند، در حالي كه هنوز هم جنبه
كند. سبك شعري اخوان ثالث در آوردن تمثيل به او اين امكان را مي فلسفي را در شعرهايش حفظ

هاي قوي و مفاهيم عميق، تاثيرگذاري خاصي در شعر فارسي داشته داده است كه از طريق تصويرسازي
ها در اشعار خود بهره برده است. گرگ، به عنوان يك تمثيل، در آثار او طور مكرر از تمثيلباشد. وي به

ي شود. اين حيوان تمثيلي در اشعار اخوان ثالث معمولاً به عنوان نمايندهاي مختلفي ظاهر ميهبه شيوه
گيرد. در ادامه، به چند نمونه از اشعار تمثيلي عدالتي اجتماعي مورد استفاده قرار ميفساد، ظلم و بي

  شود:اخوان ثالث كه به نوعي به گرگ اشاره دارند، پرداخته مي
  

  سگها و گرگها
باد ،  –مانند گرگان  –زمين سرد است و برف آلوده و تر/  هواتاريك و توفان خشمگين است/ كشد 

زوزه/ ولي ما نيكبختان را چه باك است ؟/ بنوش اي برف ! گلگون شو ، برافروز/ كه اين خون ، خون 
ت/ ، خون فرزندان صحراسما بي خانمانهاست كه اين خون ، خون گرگان گرسنه ست كه اين خون 

ي را/ نگهبانيم، ، دويم آسيمه سر بر برف چون باد/  وليكن عزت آزادگدرين سرما، گرسنه، زخم خورده
  ).69-67:1335، آزاد( اخوان ثالث،آزاديم
ها در شعر سگها و گرگها، اثر اخوان ثالث، نماد افرادي هستند كه به استقلال، آزادي و غرور گرگ

كنند و حتي اگر هاي حاكم خودداري ميدن به شرايط و قدرتدهند. آنان از تسليم شخود اهميت مي
كنند. شاعر در اين اثر با بكارگيري نمادهاي هاي خود مبارزه ميبه هزينة جانشان باشد، براي آرمان

دهندة هاي عميق، به نقد اجتماعي و سياسي زمانه خود پرداخته است. اين شعر بازتابقوي و پيام
مورد مقاومت، آزادي و استقلال است و همواره به عنوان يكي از شاهكارهاي  هاي نويسنده درانديشه

  ادبيات معاصر ايران مورد توجه بوده است.
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  گرگ هار
گرگ هاري شده ام/  هرزه پوي و دله دو/ شب درين دشت زمستان زده ي بي همه چيز/ مي دوم ، 

شب را شكند/  همه بي رحمي و  برده ز هر باد گرو/ چشمهايم چو دو كانون شرار/ صف تاريكي
فرمان فرار / گرگ هاري شده ام/ خون مرا ظلمت زهر/ كرده چون شعله ي چشم تو سياه/ تو چه 

  ).108:1335آسوده و بي باك خزامي به برم/ آه ، مي ترسم، آه...( اخوان ثالث،
و ستم خسته شده  كند كه ديگر از ظلماخوان ثالث با تشبيه خود به گرگ هار، شخصيتي را ترسيم مي

و به نقطه انفجار رسيده است. او به فردي تبديل شده است كه نه تنها از وضعيت موجود خسته و 
عصبي است، بلكه آماده است تا عليه آن مبارزه كند. او خشم و نارضايتي عميق اجتماعي و فردي را به 

شعر با استفاده از تمثيل قدرتمند  امان است. اينها و فشارهاي بيعدالتيگذارد كه حاصل بينمايش مي
گرگ هار، به تحليل شرايط رواني و اجتماعي جامعه و فرد پرداخته و به تأثيرات مخرب ظلم و ستم 

هاي مقاومت و مقابله كند. اخوان ثالث با اين شعر، مخاطبانش را به تفكر و تأمل در مورد راهاشاره مي
او با استفاده از گرگ به عنوان نماد در برخي از اشعارش، به كند. عدالتي و تأثيرات آن دعوت ميبا بي

اي پيچيده و چندلايه به تصوير كشيده بررسي مشكلات اجتماعي و فردي پرداخته و آن را به شيوه
ي ارتباط ميان فضاي اجتماعي، فردي و دروني است دهندهاست. اين نماد در اشعار او به خوبي نشان

  شود.ميق و تأثيرگذار بررسي ميكه در آثار او به طور ع
  

  فروغ فرخزاد و كاربرد تمثيل گرگ در اشعار او
« هاي نوين و متفاوتي استفاده كرده است.فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ايراني، در اشعار خود از سبك

مهمترين ويژگي شعر او كاربرد نماد در توصيف دغدغه ها و مسائل شخصي و اجتماعي 
براي بيان احساسات فردي و زنانگي  ). فروغ از تمثيل110:1399رحمانيان و عدل پرور ، »(است

شود كه به اي خاص و منحصر به فرد انجام ميها در شعر او به شيوهكند، استفاده از تمثيلمي استفاده
او از جانوران همچون بسياري از « كند.بررسي و تحليل مفاهيم عميق انساني و اجتماعي كمك مي

         پديده هاي ديگر بهره گرفته و مفاهيم خود را بر اساس تفكر و انديشه خاصي كه داشت، بيان
  ).10:1401كرمي چمه،»(دمي كر

تواند به تضادهاي دروني اشاره كند، جايي كه او بين ميل به آزادي و تمثيل گرگ در اشعار فروغ مي
فشار اجتماعي كشمكش دارد. اين تضادها در آثار او به طرز زيبايي مورد بررسي قرار گرفته است. 

دهد كه به عمق كشد و به خواننده اين امكان را ميميهاي مختلف انساني را به تصوير همچنين جنبه
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احساسات و تجربيات او پي ببرد. اين نماد نه تنها به مضامين اجتماعي و سياسي پرداخته، بلكه به 
فروغ در مضامين اجتماعي رياكاري « بررسي ابعاد پيچيده رواني و عاطفي فرد نيز اشاره كرده است.

كند، ولي در باورش نمي گنجد، چرا مردم و جامعه اين قدر عجيبند؟ مي بيند و آن را دركمردم را مي
كشد، ولي در نهايت بهت و حيران زده به آسمان خيره مي شود او همه اينها را در شعرهايش فرياد مي

  ).109:1399رحمانيان و عدل پرور،»( و از او چهره اي نمادين مي سازد
م هاي گرگهاي بيابان را به حفره هاي استخواني ايمان و سلام اي شب معصوم/ سلام اي شبي كه چش 

اعتماد بدل مي كني/ و در كنار جويبارهاي تو/ ارواح بيدها/ ارواح مهربان تيرها را مي بويند( 
هاي هاي بيابان به عنوان تمثيلي از خطرات، تهديدات و چالش). در اين شعر گرگ267:1375فرخزاد،

شوند. اين تصوير به عمق تنهايي و وحشت از دنياي بيرون اشاره ميموجود در زندگي انسان تعبير 
ها توانند به راحتي به زندگي و آرامش انساننمايانگر موجوداتي هستند كه مي» هاگرگ«دارد كه در آن، 

  حمله كنند.
  

  شعر پدرم داد نزن!
 !كردندگرگها نيز به خونخوارگي عادت  كركسان كه به شكم بارگي عادت كردند

 آن زبان در خور ذكر است كه حقگو باشد باشد  الگو   كه  آنست    واقعي  مومن

).270:1375(فرخزاد، 
 

اند به طور رحمي در جامعه به تصوير كشيده شدهها به عنوان نمادهايي از فساد و بيها و گرگكركس
هاي دهنده چالشرواني عميق پرداخته و نشانكلي، اين بيت در اشعار فروغ فرخزاد به نقد اجتماعي و 

ها، به خوانندگان خود اين امكان را داده است كه انساني و شرايط بحراني جامعه است. او با اين تمثيل
  به تفكر در مورد رفتارهاي اجتماعي و فردي بپردازند.

 
  نيما و تمثيل گرگ در اشعار او

تأثيرگذارترين شاعران معاصر ايران در زبان فارسي است. او با ايجاد ترين و نيما يوشيج، يكي از مهم
وي   هاي جديد، ساختار سنتي شعر فارسي را شكسته و آزادي بيشتري به شاعري بخشيده است.قالب

هاي پيچيده را برد و احساسات و انديشههاي غني و سمبوليك بهره ميدر شعرهايش از تصويرسازي
كند. نيما به مضاميني مثل عدالت اجتماعي، عشق، اميد و نااميدي كن بيان ميترين شكل ممبه زيبا

وي، بنيانگذار شعر نو نيز از « اي نشان داده است.پرداخته و به عمق احساسات انساني توجه ويژه
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شگردهاي بياني ارزشمندي در سرودن اشعارش بهره جسته است. نيما در توصيفات خود از صفت و 
). سروده 138: 1383حميديان، »(ه فراوان برده است و خلاصه گويي را بي فايده مي داندكاربرد آن بهر

او نشان مي دهد كه منظور او از واميبر استبداد و ديكتاتوري كهن سال و خون آشامي است كه بر 
  :جامعه حكم فرماست

ري دراز مي كند/ او از و امپير ايستاده بر زبر بارگاه خود/ بسته بسوي دسته دسته مردم نگاه خود/ فك
نماي زندگي بندگان/ شاد است/ شاد است از گذشتن خرد و بزرگ/ اين نيمه جان شده بستم بي زبان 
چند/ كه مي دهند سان /كه در پيش چشم او / كه مي كنند جان/ تا او جدا از هر غم و زحمت/ خسبد 

او/ لرزان ايستاده فروبرده سر به چو مار بر سر گنجينه هاي خود / شاد است تا ببيند مردم از هول 
جيب/ تا او چو گرگ گرسنه زايشان جود گلو /شاه است از گذشتن صدها اسيرها( نيما يوشيج، 

184:1396.( 

استفاده كرده است. وي به گرگ به عنوان نماد » گرگ« نيما در بخش هاي آخر اين شعر از نماد
برد. اين بار و غير انساني خود لذت ميخشونتكند كه از اعمال رحم و گرسنه اشاره ميموجودي بي
آوردند. تصويرگر هايي اشاره كند كه به جامعه وارد ميهاي ستمگر و ظلمتواند به نقد قدرتتصوير مي

وجوي حقيقت و آزادي هاي انساني و دروني اشاره دارد. افرادي كه در جستگرگ، به نوعي به چالش
  به پيش بروند. ها بايدهستند، با وجود همه سختي

 
 شعر گرگ و بره نيما 

گرگ با بره گفت از روزن/ مي شناسي مرا كه هستم من؟ /گفت: نه گفت: دوست پدرت / كه ... «
آوردم از ره سفرت / گفت كي ؟ گفت بچه بودي تو/ بازي آن وقت مي نمودي تو/ گرچه ساده ولي به 

حرص جلو / چشم هاي دراز و پشم ولو /  و شد از» آري«؟ گفت: » نشاني داري«هشياري/ گفت بره: 
دهن باز و پوز خون آلود/ بره در حال از و قرار نمود/ گفت: مي ترسم از تو وز سخنت/ بوي خون من 

  ).170:1392نيما،»(در نظرها علامتي دارد آمد از دهنت/ حيله گر هر مهارتي دارد/
رداخته است. او همچنين در اين شعر در اين شعر نيما به تضاد بين قدرت و ضعف، ظلم و مظلوميت پ

هاي گرگ و بره به عنوان نمادهاي ظلم و رنج بهره برده است. نيما در اشعارش با از شخصيت
گيري از نماد گرگ، به تحليل مسائل اجتماعي و فردي پرداخته و تلاش كرده است تا از طريق اين بهره

نمادگرگ در آثار نيما، به مثابه ابزاري براي نقد و  تري را به خواننده منتقل كند.هاي عميقنماد، پيام
هاي مختلف كمك بررسي معضلات اجتماعي و فردي عمل كرده و به تصوير كشيدن تضادها و چالش

  كند.مي
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  فريدون مشيري
يكي از شاعران معاصر ادبيات فارسي كه با سرودن شعر نو بيشترين تأثير را در شعر و ادب فارسي 

هاي ايرانيان برجاي گذاشت، فريدون مشيري بود. فريدون مشيري با آثار خود بر عواطف و انديشه
چشم  در تهران1305او در سال « هاي عاشقان شعر جاي داشت.تأثير عميقي گذاشت و همچنان در دل

مدتي نيز در رشته به جهان گشود. دوره ابتدايي و متوسطه را در مشهد و تهران به انجام رسانيد و 
). در شعر او موضوعاتي مانند 2:1392مشيري،»( ادبيات فارسي در دانشگاه تهران ادامه تحصيل داد

زيبايي هاي طبيعت و احساسات  عشق، دوستي، تنهايي و اندوه ديده مي شود. همچنين در اشعارش به
وي شاعر غزل هاي ساده و بي تحرك است. عشق او شكلي قراردادي و ساده دارد، « آن مي پردازد.

). مشيري بر بستر طبيعت و 116: 1358زرين كوب،»(تفاقي نيست گناه آلود نيز نيستاگر چه ا
به تصوير كشيدن احساسات هاي ظريف و دقيق براي كند. او از توصيفهاي آن شاعري ميزيبايي

شيوه ي شاعري « گيرد.برد و مناظر طبيعي را به عنوان بيان احساسات انساني به كار ميخود بهره مي
مشيري در تمام ادوار عمرش همان شيوه اي تشنه ي توفان و گناه درياست. گويي كه گذشت زمان و 

و شيوه ي شاعري او نداشته است و او  تغيير اوضاع و احوال و حتي فرا رسيدن پيري تاثيري در رويه
). فريدون مشيري نه تنها به عنوان 145:1387پور چافي،»(نيز همچنان شاعر ايام شباب استدر پيري 

شود. اخلاقيات و رفتار او همواره شاعر، بلكه به عنوان يك شخصيت فرهنگي و انساني نيز شناخته مي
او شاعري است مهربان و بي پيرايه كه « وده است.تحت تأثير نگاه عميقش به زندگي و انسانيت ب

شعرش آينه ي تمام نماي احوال و صفات اوست، افكار و انديشه هاي او سرشار از  عاطفه است و 
» واژه ها و اصطلاحات سود مي بردبراي احساسات و عواطف عاشقانه از زيباترين و دلنشين ترين 

ده صداقت در بيان احساسات و افكار است. او همواره دهن). شعرهاي او نشان5110: 1384، (زرقاني
پرده با مخاطب خود صحبت كند و از تظاهر دوري كند. تمثيل در اشعار سعي كرده است حقيقي و بي

بخشي به مضامين و انتقال احساسات دارد. او با استفاده از تمثيل، فريدون مشيري نقش مهمي در عمق
تري به مفاهيم كند تا با درك عميقبرد كه به خواننده كمك مير ميتصاوير خيالي و سمبليك را به كا

در شعر او تمثيل ها چنان ماهرانه و در عين حال ساده با روح و مفاهيم شعري در « شعر نزديك شود.
كند با سروده اي تمثيلي مواجه است. از هم آميخته است كه گاه حتي خواننده ي شعر، احساس نمي

بهره مندي از آرايه هاي ادبي اين امر مزاحم دريافت معني نمي شود. بنابراين شكل همين رو با وجود 
كارگيري ). مشيري با به134:1397امين اسكندري، (» يل ها در شعر مشيري متفاوت استاستفاده از تمث

ني توانند معاهاي او معمولاً چندلايه هستند و ميكند. تمثيلتمثيل، تصاويري شفاف و زنده خلق مي
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شود كه اشعارش همواره متفاوتي را بسته به ديدگاه خواننده به وجود آورند. اين ويژگي باعث مي
از اين ميان تمثيل هاي به كار رفته در شعر مشيري مي « قابليت تفسير و تأمل بيشتري داشته باشند.

انساني هم چنين  توان به تمثيل هاي مذهبي و تاريخي و نيز داستانهاي تمثيلي با محتواي اخلاقي و
هاي تمثيلي كوتاه از صحنه هاي طبيعت، اشاره كرد. در اصل تمثيل هاي توصيفي به شكل برداشت

تمثيل در شعر مشيري كمتر به شكل روايي و بيشتر به صورت تشبيه تمثيل و تمثيل هاي كوتاه ديده 
به عنوان يك انسان تر ساخت، بلكه همان). او با آثارش نه تنها دنياي شعر را غني»( مي شود
مجموعه اي از ديار آشتي و نيز از » گرگ«شعر « گر و دلسوز نيز در يادها باقي مانده است.ملاحظه

زيباترين اشعار تمثيلي مشيري محسوب مي شود. اين گرگ همان نفس گرگ صفت وجود آدمي 
  ).92:1399ملكي و همكاران،»( است

  
سياه درون انسان هاي منفي و ابيات مذكور از فريدون مشيري به تمثيل گرگ به عنوان تمثيلي از جنبه

هاي شخصي هاي حيواني، خشونت و تمايل به خواستهاشاره دارد. در اين راستا، گرگ تمثيلي از غريزه
گرگ تمثيلي از درنده خوبي است. نفس اماره نيز در وجود  «هاي اخلاقي است. بنابراينو ناهنجاري

انسان و گرگ درون را به  انسان حكم همان گرگ را بازي مي كند. مشيري در اين شعر نبرد بين
خورند و با آن زيبايي به تصوير كشيده است. او معتقد است؛ آنان كه از گرگ درونشان شكست مي

كنند كم كم خود، خلق و خوي گرگ پيدا مي كنند. مشيري معتقد است دليل دشمني انسانها مدارا مي
دنياي وانفسا به دليل فرمان هاي درونشان است و آشفتگي اين با يكديگر دوستي و همراهي گرگ

 ).92:1399ملكي و همكاران،»( هاي درون انسانها استروايي گرگ

 رهبرند و  رهنما  هاشان   گرگ  مي درند   را     يكدگر     مردمان گر

 مي كنند روايي  فرمان  گرگ ها  دردمند  سان  ين اين كه انسان هست ا

 همند   آشنايان     گرگ هاشان  محرمند   با هم  كه   ستمكاران  وآن 

 عجيب  با كه بايد گفت اين حال غريب   انسانها   و  همراه  گرگ ها 

).1077/2: 1396مشيري،( 

 بشر   هر   نهاد   در ن هست پنها خيره سر  گرگي    كه  گفت دانايي

 روز و شب مابين اين انسان و گرگ سترگ پيكاري  جاريست   لاجرم 

 چيست چاره  داند   صاحب انديشه نيست زور بازو چاره ي اين گرگ 

). 1076-2/1075: 1396مشيري،( 
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در اين ابيات، مشيري با استفاده از تمثيل گرگ، نقدي به وضعيت اجتماعي و سياسي جامعه انساني 
ها اشاره كند. او به تضاد بين قدرت و ضعف، ستمگران و ستمديدگان، و عدم همبستگي ميان انسانمي

رو هستند و تلاش ها در جامعه با آن روبهدارد. اين ابيات نمايانگر واقعيتي است كه بسياري از انسان
اين شعر زيباي « سازد. ها به يكديگر را ضروري ميبراي درك اين وضعيت و پيوند دادن انسان

مشيري نيز جزو اشعاري است كه به زمان و دوره ي خاصي متعلق نيست. به طور كلي مي توان گفت 
از محدوده ي زمان و شرايط خاص ويژگي شعر خوب در هر قالب و سبكي اين است كه بتوان آن را 

شاكري  »(به آينده نيز تعميم داد. به عبارت ديگر يعني فرازماني انديشه ي شاعرانه قابل بسط باشد
ها، توانسته است تمثيل را به ابزاري مؤثر در بيان مفاهيم ). مشيري با اين ويژگي273:  1387يكتا، 

ها بهره برده است تا شعار خود به فراواني از تمثيلعميق و انساني در شعرهايش تبديل كند، وي در ا
مضامين پيچيده انساني و اجتماعي را به تصوير بكشد. گرگ، به عنوان يك نماد تمثيلي، در اشعار 

قوت گرفتن نفسانيات از توجه صرف به خواسته « مشيري به كار رفته و معناي خاص خود را دارد. 
و نيازهاي ديگران و حالت غير مولد بودن در شخصيت انسان  هاي خود و بي تفاوتي نسبت به زندگي

شود، براي دستيابي به رضايت دروني و رسيدن به مرحله ي كمال انساني نيز مطمئنا غلبه بر حاصل مي
هاي نفس الزامي است؛ چرا كه با درنده خوبي هرگز نمي توان به آرامش گرگ درون و خواهش

گيري از تمثيل گرگ، به . در مجموع، فريدون مشيري با بهره)93:1399ملكي و همكاران،»( رسيد
بررسي ابعاد مختلف انساني و اجتماعي پرداخته و با استفاده از اين تمثيل، توانسته است مضامين عميق 

  اي را در اشعار خود به تصوير بكشد.و پيچيده
 

  گيرينتيجه
اي مانند مهدي در اين مقاله به تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر معاصر فارسي از شاعران برجسته 

شده است. هر يك از اين شاعران با  اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج پرداخته
از تمثيل گرگ  اي متفاوتشان، به گونهتوجه به سبك خاص خود و شرايط اجتماعي و فرهنگي زمانه

اند. اخوان ثالث كه نماينده برجسته شعر اند و معاني گوناگوني را به آن نسبت دادهاستفاده كرده
حماسي و اجتماعي در ادبيات معاصر ايران است، گرگ را به عنوان تمثيلي از خشونت، ظلم و 

گر اي مخرب و سركوبنابرابري اجتماعي مطرح كرده است. در اشعار او، گرگ غالباً نماينده نيروه
دهنده اعتراض اخوان ها نشانها دارند. اين تمثيلها و حقوق انساناست كه سعي در نابودي آرمان

تر به گرگ اش است. مشيري نيز با نگاهي انسانيثالث به شرايط ناعادلانه اجتماعي و سياسي زمانه
نماينده شرايط سخت و دشوار زندگي  هاي دروني انسان و گاهنگرد و آن را گاه تمثيلي از تناقضمي
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كند. اشعار او معمولاً سرشار از احساسات و توصيفات لطيف از زندگي و طبيعت انساني معرفي مي
هاي تاريك و پنهاني انسان باشد كه در مواجهه با تواند، نماينده ويژگياست. گرگ در شعر او مي

ديگر از شاعران ادبيات معاصر كه در اشعارش از كند. يكي هاي زندگي بروز پيدا ميها و چالشسختي
تمثيل بهره جسته، فروغ فرخزاد است. اين شاعر برجسته زن در ادبيات معاصر ايران، از گرگ به عنوان 

كند. گرگ در تمثيلي از فشارهاي اجتماعي و فردي، به ويژه در موضوعات جنسيتي و زنانه استفاده مي
اند. اين ها مواجههايي است كه زنان با آنها و محدوديتلشاشعار او معمولاً تمثيلي از چا
هاي هويتي را به دهد تا مسائل پيچيده و گاه تلخ زنانگي و بحرانتصويرسازي به فروغ امكان مي

هاي اي تاثيرگذار بيان كند. و در نهايت نيما يوشيج، به عنوان بنيانگذار شعر نو فارسي، با نوآوريشيوه
ساختاري خود، گرگ را به تمثيلي از مبارزه، استقامت و تلاش براي تغيير شرايط بدل  شناختي وزبان

تواند به عنوان يك نيروي مخرب باشد، ولي در عين حال تمثيلي از كرده است. در اشعار او، گرگ مي
اميد و انگيزه براي تحقق تغييرات اجتماعي و فردي نيز هست. نيما با اين تصويرسازي، روحيه 

طلبي و ايستادگي در برابر ناملايمات را به شعر معاصر ايران تزريق كرده است. بنابراين مي توان رزهمبا
چنين بيان كرد كه گرگ نه فقط يك حيوان وحشي، بلكه تمثيلي چندوجهي و پيچيده در ادبيات 

ن نماد به معاصر ايران است. از اين رو هر شاعر بسته به ديدگاه و رويكرد خود توانسته است از اي
اي منحصر به فرد استفاده كند و به آثارش عمق و معنا بدهد. اين تنوع در استفاده از تمثيل گرگ شيوه
دهنده غناي فرهنگي و فكري شعر معاصر فارسي است و همين امر باعث شده كه آثار اين نشان

  شاعران همچنان مورد توجه و بررسي قرار گرفته شوند.
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